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آکادمى

دو ســال پیش در جریان کنگره ســالانه آکادمی 
مغــز و اعصاب آمریکا در واشــنگتن، بــه  همراه دو 
همــکار ایرانی که با هــم از ایران رفتــه بودیم، یک 
شب به صرف شــام، میهمان زوج پزشک متخصص 
و ســالخورده آمریکایی در منزل شان بودیم. به زودی 
معلوم شــد ایــن دو اگرچه تنها یک ســفر کوتاه در 
جوانــی به شــرق شــامل هنــد و ایران داشــته اند؛ 
 اما به شــدت به شــرق و به ویژه به ایــران علاقه مند 
هســتند و اخبار آن را دنبال می کنند. وقتی که شــام 
لذیذ آمریکایی دســت پخت خانم دکتر بازنشسته را 
می خوردیم، با انگلیســی فصیح و شــمرده ای (که 
ما هم بتوانیم خوب بفهمیم) وارد صحبت شــدند. 
مختصری از اوضاع پزشــکی و کاروبار ما پرسیدند و 
بیشتر درباره خودشان و آمریکا صحبت کردند. درباره 
تضــاد و مبارزه دیرین موجود در این کشــور گفتند و 
ســلایق مختلفی که در میان گروه های مردم وجود 
دارد. تفاوت هایــی کــه حتی ایــالات مختلف را هم 
بــه رنگ های مختلف درآورده اســت. از تضاد میان 
نوعی روحیه پرخاشــگری و ســلطه طلبی (که حتی 

نمی تواند فروش آزاد اســلحه گــرم را محدود کند) 
با نوعی برابری طلبی و مســالمت جویی که شمال و 
جنوب، سفید و سیاه را یکســان می بیند و می کوشد 
خود را به آخرین تعابیر آزادی انســان پایبند نشــان 
دهد، صحبت می کردند. تاریخ آمریکا را تاریخ مبارزه 
میان این دو طرز تفکر می دانســتند و با نوعی افتخار 
می گفتند که ما در جنگ های داخلی شمال و جنوب 
بیش از هر جنگ دیگری آمریکایی کشتیم تا از برابری 
سیاه و سفید در تمام کشور دفاع کنیم. می گفتند که 
آزادی ما روی خون ده ها  هزار آمریکایی استوار است؛ 
اما این نبرد همچنان به اشکالی ظریف تر ادامه دارد 
و هر روز به شــکلی جدید پوســت می ا  ندازد. نبردی 
که به خــودی خود دارای ارزش های والایی اســت 
و بــا تمام نمادهایــش باعث افتخار آنهاســت و به 
گمان آن  دو طبیب ســالخورده از ۲۰۰ ســال پیش با 
تمام فرازونشــیبش رو به ســوی نیکی داشــته و به 
قول معروف «هر شــری، خیری بالاتر زاییده است». 
در نهایت تنها در اشــتیاق جواب یک ســؤال آتشین 
می ســوختند! آیا مردم شرق، مردم ایران، متوجه این 
نبرد و تناقضی که همین امروز هم یکی از شدیدترین 
تناقضات موجود دنیاســت و بسیاری تناقضات دیگر 
را تحت الشــعاع خــود قــرار می دهد، هســتند؟ آیا 
وقتی راجع   به آمریــکا و آمریکایی صحبت می کنند، 
می داننــد راجــع  به کدام آمریکا مشــخصا ســخن 

می گویند؟ آیا متوجه هســتند که ما مردم گوناگونی 
هستیم؟ 

سال قبل وقتی به دلیل «مشکلاتِ ترامپی» دیگر 
نتوانستم در کنگره بعدی آکادمی نورولوژی آمریکا 
شــرکت کنم، به ســرعت نامه ای با امضای رئیس 
آکادمی نورولوژی دریافت کردم که شــخصا از من 
به خاطر مشــکلات ایجادشــده عذر می خواســت 
و مــن آن لحظه بــه یاد همان تضــادی افتادم که 
پروفســور می گفت هنوز با همان شــدت به حیات 
خــود ادامه می دهد. می توانســتم تصــور کنم آن 
 دو طبیب ســالخورده با انتخاب شــدن ترامپ و با 
حرکات و ســکنات او چه بیزاری عمیقی در وجود 
خود احساس می کنند و حالا هم می توانم احساس 
بیزاری و نفــرت  میلیون هــا آمریکایــی را از رفتار 
وحشیانه مردی که با روحی به آشفتگی موهایش 
زیر تعهدات امضاشده کشورش می زند، درک کنم. 

اما حالا در ذهن من تنها یک ســؤال آتشــین وجود 
دارد؛ آیا آن زوج دوست داشــتنی می دانند آنکه پرچم 
آن کشور، نماد آن مبارزه طولانی شان در راه آزادی را در 
مجلس کشــور «ما» به آتش کشید، نیز گونه دیگری از 
«ما» بود؟ راستی تا چه حد و با چه عمقی آن  توده های 
برابری خواه و آزادمنش آمریکایی از تفاوت های میان ما 
آگاه هســتند؟ آن هم وقتی که گروه هایی از ما در خود 

آمریکا برای آن روح آشفته هورا می کشند!

کدام «آمریکا»؟ کدام «ما»؟ ناف قیچی را به خاورمیانه 
بریده اند

چنــد روز پیش مســئولان یک مدرســه، موهای  �
دختری به نام نرگس را با قیچی کوتاه کردند. خواهر 
نرگس به روزنامه شــهروند گفتــه در فرهنگ کُردها 
اگر زنی اشــتباه خیلی بزرگی کند، موهای او را کوتاه 
می کننــد که معنای خیلی بــدی می دهد. همچنین 
نرگس چهارســال پیــش از ســاختمانی چهارطبقه 
ســقوط می کند که او را دچار ضربه روحی و استرس 
دائمی می کند؛ وضعیت روحی ای که منجر به ریزش 
موهای او می شود و خانواده اش برای تثبیت وضعیت 
روحی نرگس، دو ســال طول درمــان می گیرند و به 
شــهرهای مختلف سفر می کنند تا نرگس بهتر شود. 
برخورد مســئولان مدرســه و هجوم به نرگس برای 
قیچی کردن موهایش او را دچار شوک عصبی شدید 

کرده و به بیمارستان کشانده است.
نرگس قشنگ و عزیز ما

من هر روز خطاب به سوفیا که گل سرسبد زندگی 
من اســت نامه می نویســم و از اوضــاع جهان گله 
می کنم، اما امروز این نامه را من- که مهم ترین میدون 

جهان هستم- و سوفیا با هم برای تو می نویسیم:
نرگس جان

تو از دست مسئولان شوکه شدی و ناراحتی، ولی 
باید خوشــحال باشــی که در این سن کم با مسئولان 
مواجــه می شــوی. اگر جــای ما بــودی و بی خبر از 
همه جا بزرگ شــده بــودی و بعد می دیدی بیشــتر 

مسئولان هیچ مسئولیتی ندارند چی کار می کردی؟
دختر مومشکی

بابــا – مامان ما الکی می گفتنــد آدم وقتی بزرگ 
بشــود غصه های کودکی اش یادش مــی رود. ما این 
حرف را تأیید نمی کنیم. آدم وقتی بزرگ بشود، این قدر 
غصه های بزرگ تری می ریزد سرش که وقت نمی کند 
به غصه های کودکی اش فکر کند، اما تو خوشــحال 
باش که مسئولان زحمتکش طوری تو را غصه دادند 
که دیگر غصه های باقی عمر به چشــمت نمی آید! و 

کیف دنیا را خواهی کرد.
گیسوکمندی جان

تو شــاید از قیچی ترســیدی، اما قیچی که ترس 
ندارد. باید به قیچی عادت کنی. باز خداراشکر که تو 
موهات بلند بوده و موهات را ناظم مدرسه تان قیچی 

کرده. اگر مثل من زبانت دراز بود چی؟ 
موشبق

راســتش را بــه تو بگویــم؟ من حــس می کنم 
مارمولکم، چون تا حالا هزاربار دمم را قیچی کرده اند، 
ولی هردفعه بعد از یک مدت دم درمی آورم و حرفم 

را می زنم.
نرگس خانوم

ناف قیچی را بــه خاورمیانه بریده انــد. موهات، 
دمــت، زبانت. عادت کن به قیچی. قیچی را صدا کن 
آبنبات قیچی و نگذار تلخی اش به جانت بنشــیند تا 

ابد.
دخترکوچولوی بزرگ

آدم خیلی باید پدرش دربیاید تا بزرگ شــود. تنها 
شــانس آســیب هایی که آدم در کودکی می بیند این 
است که یکهو بزرگ می شود. یکهو پیر می شود. یکهو 
جهاندیده می شود. عیبش چیست؟ عیبش این است 
که دیگر کودکی نمی شود نرگس جان. خود ما وقتی 
بچه بودیم خواهرمان تصادف کرد. بعد از آن روز من 
پیرمردی شدم نرگس. کاریش هم نمی شود کرد، اما 
یادت  باشــد که باید یاد بگیری دلت جوان باشد. باید 
یاد بگیری جوهر غمت را برای نوشتن شادی استفاده 
کنی نرگس. باید یاد بگیری با چشــمان گریان لبخند 
بزنی. باید یاد بگیری وقتــی دهانت را نمی توانی باز 
کنی، با چشــم هات بخنــدی. باید یــاد بگیری وقتی 
چشم هات بسته است، توی ذهنت آسمانی را تصویر 
کنی که تو پرنده ای هستی با بال های قیچی نشده، بعد 
به گرمای آفتاب دل ببندی و بعد لبخند بزنی. باید یاد 

بگیری زنده باشی.
نرگس جان

کیــف کن کــه چهارســال پیــش از ســاختمان 
چهارطبقــه افتــادی پاییــن. اینکــه گریــه نــدارد. 
می خواســتی ۴۰ سالت باشــد با بچه و زلزله بیاید و 
بعد تو از مســکن مهر نامهربانت پایین بیفتی؟ خب 
تو الان ضدضربه ای دختر. کیــف کن که افتادن را از 
الان یاد گرفتی. همین بــرادران رایت این قدر افتادند 
که یاد گرفتند پرواز کنند. تو می پری. پرواز می کنی. به 

بال هات فقط نگاه کن دختر.
دختر مهربان کُرد

تــوی روزنامــه خواندم کــه خواهــرت گفته از 
مسئولان مدرسه شــکایت کرده اید. راستش دخترم 
واقعا مسئله مســئولان نیستند. مسئولان که از مریخ 
یا از پشــت کوه نمی آیند (حالا تو به ظاهرشان کاری 
نداشته باش!). این مسئولان تا دیروز مثل من و تو آدم 
معمولی و شــهروند بودند. از کجا معلوم که اگر من 
و تو مسئول شویم درست برخورد کنیم و مسخره اش 
را درنیاوریــم و به تپه هــای مملکت رحم کنیم؟ من 
فکر می کنــم نرگس جان، ما بایــد روی خودمان کار 
کنیم. باید روی فرهنگ خودمــان کار کنیم. باید آدم 
تربیت کنیم که وقتی یکی از ماها تلپی مســئول شد 
(چه مسئول مدرسه، چه مســئول مجلس و دولت 
و شــوراها)، هم آدم بماند، هم یادش بماند که ماها 

آدمیم و دردمان می آید.
نرگس جان

قیچی از تو دور باد. 
دوستان قیچی قیچی شده تو؛ میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

همین حوالى

بین آنچه اروین گافمن در نظریه نمایشــی خود 
مطرح می کند و کنشــگران اجتماعی را اساســا به 
بازیگرانی تشبیه می کند که همواره روی صحنه ها، 
در حال ایفای نقش اند، تا آنچه امروز ما در جامعه 
خود شاهد آن هستیم، همخوانی مضاعفی وجود 
دارد. گافمــن جامعــه را به صحنه تئاتری تشــبیه 
می کند که در آن کنشــگران و مخاطبان ایشــان به 
اجراهــای تئاتری و نمایشــی می پردازند که  چنین 
وضعیتی کنشــگران را به رعایت اصول و قواعدی 
مقیــد می کند و در ارتباطات اجتماعی افراد مؤثر و 
کارگزار است. در این منظر هر برخورد اجتماعی یک 

شده  قلمداد  اجرا 
و کنشــگران بنا بر 
شــرایطی کــه در 
آن قــرار دارند، به 
نقش های  ایفــای 

خود می پردازند. 
آنچــه  امــا 
در  امــروز  مــا 
جامعــه خــود با 
مواجهیــم،  آن 

نه شــرایطی بهنجار و معمولی در همان شــکلی 
که گافمن تصویــر می کند، بلکه اساســا روایتی از 
جامعــه ای آنومیــک ارائه می دهد که در آســتانه 
بحرانــی به غایــت خطرناک قرار گرفته اســت. در 
دهه های اخیر به نحوی عمل شده است که جامعه 
به سمت ریاکاری اجتماعی سوق داده شده است. 
ریــاکاری و انشــقاق میان جلوی صحنه و پشــت 
صحنه کنشــگران اجتماعی ریشــه های ساختاری 
داشته و چیدمان صحنه ها به دلیل استقرار نداشتن 
نظام شایسته سالار همواره به صورتی بوده که افراد 
به منظور کســب جایگاه مجبور به فاصله گرفتن از 

خود واقعی شان بوده اند. 
ســاختارهای اجتماعی در کشور ما در دهه های 
با چارچوب های  گذشــته به دلیل انطباق نداشــتن 
مبتنی بر عقلانیت جمعی ســبب شــده تا تظاهر، 
دروغ، دورویــی و ریاکاری اجتماعی را به بخشــی 
لاینفــک از رفتارهای روزمره کنشــگران ایرانی بدل 
کند. این ســاختارها با تأکید بر یکپارچه ســازی های 
غالبا ظاهری، ســعی در ارائه وجهی همســویانه 
و منســجم با جامعه ایرانی داشــته و در سال های 
اخیر فضای اجتماعی را به فضایی مبهم و هاله دار 

تبدیل کرده است. 
بارزتریــن وجــه جامعه امــروز ما کنشــگران 
نقاب داری هستند که دائما بین تکه های ناهمسان 

هویتــی خــود جابه جا می شــوند و در مناســبات 
اجتماعی مختلف به جای آنکه با خود واقعی شان 
ظاهر شــوند، با همان شــمایلی ظاهر می شــوند 
که آن موقعیــت خاص می طلبــد؛ به عبارت دیگر 
موقعیت ها فقط به دلیل آنکه برخی قواعد خاصی 
را برای به بازی گرفتن کنشــگران در نظر گرفته اند، 
فضا را به ســمت ریاکاری و دورویی پیش می برند. 
تبدیل شدن ریاکاری به یک روش متداول و مطمئن 
در ســطح جامعــه بیش از هــر چیزی نشــان از 
ســقوط بنیان های اخلاقی و ارزشی جامعه داشته 
و پایه هــای اعتماد متقابــل را بیش ازپیش متزلزل 

می کند. 
نظام مندشــدن 
دورویی  و  ریاکاری 
فاصله افتــادن  و 
میان آنچه نمایش 
می دهیــم با آنچه 
در واقعیــت امــر 
ســبب  هســتیم، 
همه  تا  می شــود 
ی  ها ر کا و ز ســا
اجتماعی با چالشــی اساســی مواجه شــوند. این 
وضعیت و آنچه اساسا از آن تحت عنوان فروپاشی 
نظام اخلاقی جامعه ســخن می گوییم، شکل گیری 
همبســتگی اجتماعــی حقیقــی در جامعه و نیل 
به یک هویــت یکپارچه اجتماعی را با مشــکلات 
فراوانــی مواجــه کرده اســت. برخــی تضادهای 
هنجاری و همســونبودن انتظــارات و واقعیت ها 
سبب نهادینه شــدن ریاکاری در تاروپود جامعه ما 
شــده و این وضعیت است که اعتماد و یکپارچگی 
اجتماعی را آســیب می زند و جامعه را دچار تزلزل 
و بی ثباتی می  کند. برخی از ســازمان ها و نهادهای 
اجتماعــی، از طریــق ریــاکاری و کتمــان حقیقت 
معمولا به شــکل تصنعــی، رفتارهــا و ارزش های 
انباشــته ای را خلق می کنند که انباشــت تصنعی 
ارزش ها هم موقعیت افراد و هم موقعیت گروه ها 

را دچار تزلزل و بدبینی می  کند. 
برون رفــت از ایــن وضعیت نیازمند گشــایش 
اساســی در ســازوکارهای اجتماعــی و بازتعریف 
برخی از ساختارهای کلان در سطح جامعه است؛ 
این تغییــرات باید تا جایی ادامه یابند تا هنجارها و 
ارزش های مشــروعیت بخش در سطح خرد و کلان 
را به صــورت نظام منــد اصلاح کــرده و ملاک های 
قضــاوت، تشــویق، تنبیــه و تحــرک اجتماعی را 

دگرگون کند. 

ریاکارى جمعى  و سقوط بنیان هاى اخلاقى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

پیشنهاد

یک زن نویسنده نیجریه ای این روزها نقشی پیشرو در جنبش های اجتماعی 
و سیاســی آمریکا برعهده گرفته اســت. چیماماندا نگزی آدیچی ۴۱ ساله، از 
آن نویســنده هایی اســت که همیشه در فهرســت کتاب های خوانده شده در 
مدرسه ها قرار دارد. هیلاری کلینتون، اپرا وینفری و بیانسه از جمله طرفداران 
پروپا قرص او هســتند. این رمان نویس به تازگی مصاحبه ای با گاردین داشته 
که ضمن آن از جمله درباره مادر شــدن، هشــتگ MeToo# (کمپین توییتری 
قربانیان سوء رفتار جنسی) و اقدامات اختلاف برانگیز و جنجالی صحبت کرده 
اســت. یک هفته پیش از این مصاحبه، این نویســنده در سخنرانی در انجمن 
قلم (PEN) در منهتن از هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۶ آمریکا و بانوی اول اســبق آن کشور، خواسته بود تا وظیفه نوشتن یک 
خود زندگی نامه توییتری با عنوان «همســر، مــادر، مادربزرگ» را هرچه زودتر 

برعهده بگیرد.
آدیچی نویسنده آثاری پرفروش در عرصه بین المللی است. اولین رمان او 
با عنوان «گل ختمی بنفش» زمانی منتشــر شــد که او فقط ۲۶ سال داشت و 
برای آن در فهرســت اولیه نامزدهای جایزه «من بوکر» ۲۰۰۴ قرار گرفت؛ در 
ســال ۲۰۰۶ برای «نیمی از خورشــید زرد» برنده جایزه اورنج شد و همچنین 

«جایزه نبوغ مک آرتور» را دریافت کرد.
خانم آدیچی از ســال ۲۰۱۳ با گفت وگویی با تیتر «ما همه باید فمینیست 
باشیم» بیش از پیش مطرح شــد؛ بیانسه ناولز، خواننده آمریکایی، بخشی از 
گفته هــای او را وارد ترانــه اش کرد و حتی در تبلیغات و تی شــرت های برند 
دیور از جمله های او به عنوان شــعار تبلیغاتی استفاده کرد. پس از آن در یک 
ســخنرانی از وظیفه شتاب دادن به تحولات جهانی سخن به میان آورد: «دنیا 

بسیار سریع دارد تغییر می کند و ما قصد داریم آن را تسریع کنیم».
چیماماندا نگزی آدیچی که گاهی ســاکن مریلند است و گاهی در لاگوس، 
 #MeToo پایتخت نیجریه، به ســر می برد، ضمن صحبــت از کمپین توییتری
درباره پیامدهای افشای رسوایی های جنسی در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله 
در هالیوود و عالم سیاســت گفته است: «من خوش  بین هستم، اما محتاطانه 
خوش بینم. این (جنبش MeToo#) یا آغاز یک انقلاب اســت یا اینکه اتفاقی 
زودگذر اســت و فراموش می شــود. الان نمی شود دانســت...، ولی احساس 

می کنم زنان پی برده اند که می توانند کاری کنند و این به من امید می دهد».
او در مصاحبه اخیرش با گاردین گفته است: «فکر نمی کنم جنسیت گرایی 
بدتر از نژادپرستی باشد، حتی قابل مقایسه با آن هم نیست. مسئله این است 
که احســاس می کنم در مبارزه علیه جنســیت گرایی تنها هستم، در حالی که 
هنگام مبارزه علیه نژادپرســتی احســاس نمی کنم. دوســتانم و خانواده ام، 
نژادپرســتی را درک کرده اند، نزدیکانم که سیاه پوست نیستند هم این مسئله 
را خوب می فهمند، اما من متوجه شــده ام که دائم باید درباره جنسیت گرایی 

توضیح بدهم. مدام مجبور می شوید توجیه کنید، قانع کنید و سند بیاورید».
کتابــی که او درســت قبل از تولد دخترش منتشــر کرده و مانیفســت او 
محسوب می شــود، به شکل نامه ای به دوستش آغاز می شود که درخواست 
کــرده در این مورد توضیــح دهد که چگونه می توانــد دختربچه خود را یک 
فمینیســت بار بیاورد. او نوشته اســت: «به او یاد بدهید عاشق کتاب باشد... 
این مهم است که بتوانیم او را متکی به خود بار بیاوریم». آدیچی درعین حال 
«اصطلاحات رایج» فمینیست ها را به کار نمی برد و متون کلاسیک فمینیستی 
را «کسالت آور» می یابد. با آنکه آدیچی یک مادر نیجریایی است که در فرهنگ 
ســنتی ایگبو بزرگ شده، زنان جوان سراســر جهان را مخاطب قرار می دهد 
و بــه ارتباط مدامش با زنان در نقط مختلف دنیــا مباهات می کند: «این یک 
زن دانمارکی اســت، این یک ایمیل از زنی کره ای اســت، این زن در غناست. 

نمی توانم به شما بگویم این تماس ها چقدر خوشحالم می کنند».
او درباره تفاوت زنان سیاه پوســت و سفیدپوســت آمریکایی در انتخابات 
اخیــر ریاســت جمهوری آمریکا که «کمپیــن ترامپ رمزگذاری شــده، با زبان 
نژادپرســتانه، زبان پس گرفتن کشــور و ضــد مهاجرت به گونــه ای بود که با 
مهاجــران رنگین پوســت مخالف بود» و با اشــاره به اینکــه ۹۰ درصد زنان 
سیاه پوســت آمریکایی به هیلاری کلینتون رأی داده انــد، می گوید: «اما زنان 
سفیدپوســتی بودند که توانستند لحن گستاخ و زن ســتیزانه ترامپ را نادیده 
بگیرند و به آن توجه نکنند؛ چون برایشــان جنبه نژادی و  سفیدپوســت بودن 

اهمیت بیشتری داشت». 
درحالی که او از آنچه خود «زود به خشــم آمدن» جوانان می خواند، ناامید 
و ســرخورده است و آن را «کســالت آور» می نامد، خشــم خاصی نسبت به 
چپ پیشــرو، مخصوصا در آمریکا احســاس می کند که به نظر وی با در خود 
فرورفتن و جلوگیــری از گفت وگوی واقعی این فضای غیرقابل تحمل را پدید 

آورده است.
خانم آدیچی معتقد اســت که با وجود این همه «هیاهو» که در چند سال 
گذشــته برپا شده اســت، داســتان همچنان معبدی برای اوست. «من واقعا 
اعتقاد دارم که برای این کار (داستان نویســی) متولد شده ام». او معتقد است 
که «چون ما داســتان می نویســیم، روحمان را می بینیم. نویسنده خود را در 

داستان خود قرار می دهد. درواقع داستان شما، خود شماست».

نشســت «ســینما و انتخابات» امروز، ۲۴ 
اردیبهشــت، در دانشــکده حقــوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود. در این 
نشست، دکتر الهه کولایی، دکتر ناصر هادیان، 
دکتر عبدالحســین لاله، دکتر مجید حسینی، 
دکتر یوســف مولایی، محمدمهدی عسگرپور 
و دکتر محمدهادی کریمی سخنرانی خواهند 
کرد. بنیاد ســینمایی فارابی و دانشگاه تهران 
در برگــزاری نشســت «ســینما و انتخابات» 
همکاری دارند. این نشســت امروز از ساعت 

۱۰ تا ۱۲، در ســالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
برگزار می شود. ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است. 

شتاب دادن به تحولات جهان

سینما و انتخابات

سلام به فردا

 بنا بــر گــزارش مهمی که 
چند روز پیش منتشر شده، برای 
مهار روند کاهنده حاصلخیزی 
خــاک و جلوگیــری از تشــدید 
فرســایش آن، انگلســتان باید 
سالانه ۱۰ میلیون پوند - رقمی 
بیشتر از بودجه یک سال معاونت مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی! - برای 
تضمین کارایی خاک خود خرج کند تا کشاورزی و تولید محصولات خوراکی 

تا آخر این قرن بتوانند همچنان ادامه یافته و پابرجا بمانند. 
در گــزارش مشــترک صنــدوق جهانــی طبیعــت، Angling Trust و 
River Trust آمــده کــه فرســایش خــاک و آلودگــی منابع آبــی، صنعت 
هشــت میلیاردپوندی تولید خوراک را در بریتانیــا به خطر انداخته و کوتاهی 
در مقابلــه با این تهدید بــرای آینده امنیت غذایی و آب ســالم خطر بزرگی 
محسوب می شــود. کشــاورزی بی کیفیت و مدیریت نامناسب زمین موجب 
نابودی خاک با سرعتی بیش از ۱۰ برابر سرعت خاک زایی در بریتانیا شده، آن 
هم کشــوری که زمان لازم برای شکل گیری یک سانتی متر خاک در آن به طور 
متوســط یک سوم زمان لازم در ایران اســت! آمارها می گویند بحران تخریب 
خــاک فقط در انگلســتان و وِلز، ســالانه هزینه ای بالغ بــر ۱٫۲  میلیارد پوند 
تحمیل می کند. البته در این گزارش الگویی برای مدیریت زمین ارائه شده که 
برابری اهمیت تولید خوراک و محیط  زیست را برای کاهش یا معکوس کردن 

روند فعلی تأکید می کند. 
خواننده گرامی روزنامه شرق! 

نگرانی در مورد کیفیت خاک در ســطح ملــی و جهانی در حال افزایش 
اســت. در ماه مارس گذشــته، دولت بریتانیــا اعلام کرد کــه لایحه قوانین 
کشــاورزی اواخر امســال منتشر خواهد شــد و - برای نخســتین بار- شامل 
برآوردها و هدف هایی به منظور حفاظت از خاک در بریتانیا و بهبود سلامتی 
آن خواهد بود. ســازمان ملل اخیرا هشــدار داده که خاک در سراســر دنیا، 
به ویژه در ســرزمین ما - ایران - با فرســودگی و کاهش کیفیت روبه روست؛ 
بنابرایــن، پیش از آنکه کیفیت خاک تا آن اندازه نــزول کند که دیگر قادر به 
تغذیه کره زمین نباشــد، باید انقلابی را در چیدمان توســعه و سبک زندگی 
آدمیان کلید بزنیم. کافی اســت به یاد داشــته باشیم که یک دوازدهم از کل 
فرسایش ســالانه جهان فقط در ایران رخ می دهد که این میزان، هشت برابر 
متوســط جهانی با توجه به وسعت کشور است. از طرفی، وسعت انگلستان 
کمتر از هشت درصد خاک ایران است، بنابراین می شود حدس زد با توجه به 
درجه آسیب پذیری بالاتر بوم سازگان ایران، چه رقم هنگفتی را وزارت جهاد 
کشــاورزی باید برای حفظ تــوان تاب آوری یا حاصلخیــزی خاک در اراضی 
کشــاورزی مصروف دارد که عملا نه تنهــا چنین اتفاقــی نمی افتد، بلکه با 
روی آوری بیشتر به مصرف کودها و سموم شیمیایی و عدم لحاظ ارزش های 
محیط  زیستی در قیمت تمام شده نهاده های کشاورزی، افق پایداری در تولید 
غذا بســیار تیره تــر می نماید. این در حالی اســت که حــدود دو دهه پیش، 
صادق خلیلیان در مجموعه پژوهش هایی پرســروصدا اعلام کرد: اگر هزینه 
فرســایش خاک و دیگر مؤلفه های محیط  زیستی را در فرایند تولید گندم وارد 
کنیم، تداوم کاشــت گندم توجیه اقتصادی ندارد! باوجوداین، بعدها در زمان 
صدارتش بر وزارت جهاد کشــاورزی، بدترین عملکــرد وزارتخانه متبوعش 
رقم خورد! راســتی چرا عملکرد ما با حرف ها و شــعارهای زیبایی که اغلب 

سر می دهیم تا این اندازه متفاوت است؟ 

مقایسه خطر تأمین امنیت غذایى در 
انگلستان و ایران! 

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 محمد درویش

حسام محمدى

 سهیل محمدى 


